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جم�ه

�سین شکی� راد، دبیر نوجوانه، 1۸ ساله که 1۸ سالشه و به قول خودش در فصل نوجوونی زندگیش باقی مونده. زهرا قربانی که دبیر تحریریه نشریه است، ‌شناسنامه
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باعث شده نوجوون ها رو خوب بشناسه.  زحمت رن� و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که باعث شده مطالب 

خوندنی تر شن روی دوش م�مد لوریه. بررسی آثار شما رو هم �ین� ا�مدزاده انجام میده.
ولی ضمیمه  با همت تحریریه نوجوانه جام جم و همراهی اعضای باشگاه هنر و رسانه نوجوان تولید میشه. دم همشون گرم! 

سیدس��ر 
جم�ه زاده

عک� بی قاب

همیشــه در ب�ــش عکــ� بی قــاب این ما هســتیم که عکــ� را انت�اب می کنیم و از شــما 
می �واهیم که درمورد آن جمله، شــ�ر یا هر �ی�ی که به ذهنتان می رســد برایمان ارســال 
کنیــد. �ــا� پای یک مســاب�ه وســ� اســت. نوبت شماســت که �ودتان عک� �یــدا کنید یا 
بگیرید. آنوقت با همراه متن مورد ن�رتان به دست ما برسانید. ف�� تا ۳۰ دی فر�ت دارید 

کفاره‌قسم
{پرده اول}

امت عزادار رســول ا... است. ندای «من کنت مولاه 
فهذا علی مولاه» هنوز در گوش تاری� می پیچد. یک 
طرف بنی هاشم و غسل پیغمبر، یک طرف جماعتی 
و ردای خلافت. نفرین بر فراموشی. نفرین بر غصب. 
کاش ری� هــای زیــر پــای جماعت در ســقیفه دهان 
ک و باران از  بــاز می کردنــد. یقیــن دارم که بــاد از خــا
بــاد و آســمان از بــاران شــنیده اند روایــت غدیــر را. 
ای ری� هــای پســت، حیــا نمی کنید؟ پنبــه از گوش 
ک ولایت بوتراب را زمین می گذارد؟ درآورید. مگر خا

ســاعتی بعد ســقیفه ختم به خلافت می شــود و آه از 
این پنبه های مانده در گوش.... عمار دست در دست 
ســلمان و ابــوذر و مقداد و اندکی دیگــر، کنار علی)ع( 
ایستاده اند. ابا دارند از بیعت با غیر علی)ع(. در میان 
هــواداران، شمشــیر زبیر را هم می بینــم. گویا هنوز 

فراموش نکرده ندای پیمبرش را. 
ماجرا البته به همین جا ختم نمی شود. گویا حکایت 
ســقیفه، تنهــا حکایــت خلافت نیســت؛ حکایت یک 

کینه است. کینه ای ریشه دار.... 
 یــا معشــر بنــی عبدالمطلــب، أیفعــل هــذا بعلی و 

انت م أحیاء؟
)ای فرزنــدان عبدالمطلــب شــما زنــده باشــید و با 

علی)ع( چنین برخوردی شود؟(
این ســخنان زبیر است درحالی که شمشیرش تاب 
مظلومیــت اهل بیــت رســول ا... را نیــاورده اســت. 
مهاجم با تی� و خنجر آمده است بیعت بگیرد. خانه 
جگرگوشــه پیغمبر، حالا فقط میزبان اندک مردمانی 
اســت کــه پشــت علــی)ع( را هنــوز خالــی نکرده اند. 
مهاجــم دســت بردار نیســت، می رود تــا اندکی بعد 
دوبــاره بیایــد و به قصد ســتاندن بیعت، خود را به در 

و دیوار بزند. الهی راضی به رضای توایم.... 
زمــان می گــذرد. ردای خلافــت، ســومین تــن را 
می طلبد. خلیفه در بســتر افتاده و دســتور تشــکیل 
شــورایی بــرای تعیین جانشــین می دهد. شــورایی 
شش نفره که قرار است از میان خود یکی را به خلافت 

برســانند. زبیر هم از اعضای شوراســت و هنوز هم 
کم وبیش رن� وبوی زبیر گذشته را می دهد. زبیری 
که دلاورانه در غزوات شمشیر می زد و یاور رسول ا... 
بــود ؛ زبیــری کــه بر خلاف خیلی ها از شــهود وصیت 
صدیقــه طاهــره)س( بود؛ حالا هم زبیری اســت که 
همان ابتدای کار به نفع مولا علی)ع( کنار می کشــد 

و آنچه حق است به جا می آورد.
دیری نمی پاید که ســومین خلیفه نیز با دسیسه ای 
کشــته و پیراهنش می شود پیراهن عثمان... پس از 
ایــن قتل، امت به تشــویش می افتــد و بار دگر خانه 
مولا هدف هجوم می گردد. منتها دیگر نه برای کسب 
بیعــت به ناحق، بلکه به نیت تســلیم ردای خلافت. 

اصرار پشت اصرار. زبیر هم در میان حضار 
دیــده می شــود. آمــده تا علــی)ع( را از 

جانب بیعت مهاجران تضمین دهد. 
بیر  بیر دراز است، اما ز دست یاری ز

دست کم �اهرش دیگر همان 
بیر سابق نیست. دوران  ز

شته  گذ نه  سه گا ی  خلفا
اســت و از آثـــارش چند 
خانه در مدینه، بصره، 

ــزار  ــر و هـ ــص ــه، م ــوفـ کـ
ــب و  دیــنــار و هــزار اس
که  کنیز اســـت  ــزار  هـ
بیر تعریف  حالا ذیل ز
ایــن تغییر  می شوند. 

د  مشهو بیشتر  قتی  و
ــت  ــدالـ اســــــت کــــه عـ
علی)ع(، توقع طلحه و 
زبیر مبنی بر حکمرانی بر 
امارت کوفه و بصره را نیز 
بی معنا می کند. راستی، 
بیر، عــبــدا... نیز  پسر ز
حالا دیگر بزرگ تر شده 

است....

{پرده دوم}
خ مو در میانه میدان است. دو لشکر روبه روی  شتری سر
هم قرار گرفته اند. ســ�اه مقابل، به فرماندهی کســانی 
اســت کــه علی)ع(هنــگام خروجشــان از مدینــه فرمود: 
«ایشــان بــرای زیارت خانه خدا نمی رونــد، بلکه به قصد 

مکر و حیله و خیانت مسافرت می کنند.»
زبیر به ستیز مقابل مولا ایستاده است. درست با همان 
شمشــیری که روزگاری بارها اندوه را از چهره رســول خدا 

می زدود....
یا زبیر! آیا علی را دوست داری؟

-چرا دوست نداشته باشم؟
پس چگونه ای وقتی �المانه با او بجنگی؟!

ایــن گفت وگــوی رســول خدا بــا زبیر اســت. آن زمان که 
زبیر احد و بدر هنوز تبدیل به زبیر جمل نشده بود. حالا 
امیرالمومنیــن علی)ع(ایــن گفت وگــو را بــرای زبیر نقل 
کثین روبه رویش  می کند، در حالی که زبیر با س�اهی از نا
ایســتاده است. ســفارش پیغمبر از زبان مولا)ع( ایمان 
ته نشــین شــده زبیــر را اندکی بــه تکاپــو می اندازد. 
کمــی بــه خــودش آمــده. قصــد کناره گیــری از 

اردوگاه را دارد. 
در ایــن هنــگام پســرش عبــدا... متوجــه 
تردیــد پدرش می شــود. او هم می شــنود 
که پدرش در پیشــگاه رســول ا... قســم یاد 
کرده مقابل علی)ع( نایســتد، ولی می کوشد 

پدرش را از کناره گیری منصرف کند. 
قسم خورده ای پدر؟ خب کفاره اش را بده!

این توجیه عبدا... بن زبیر اســت برای بازگرداندن 
پدر به ماجرای جمل.... امان از پنبه ای در گوش 
فرو رفته. زبیر البته رضایت نمی دهد ولی دست 
آخــر بــه دســت ســوارانی، در کناره های دشــت 
نبرد ترورمی شــود، در حالی که شــیرینی بیعت 
در لحظــات آخــر عمر با امام بــر حق خویش را 

نمی چشد.
حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است                                

کس ندانست که آخر به چه حالت برود.

اصرار پشت اصرار. زبیر هم در میان حضار 
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